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 اذان  صبــح فردا  
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

بریده خوان

خواب گران

چشـم هاش گـرد شـد. گیـج شـده بود. 

داشت فکر می کرد. حتی در این آشنایی 

مختـصر هـم دسـتم آمد کـه فکـر کردن 

همیشـه اسـباب زحمتش خواهد بود. 

گفت: «خوش قیافه ام که هستی. شرط 

می بنـدم خودتم می دونی». غری زدم.

«اسمت چیه؟»

گفتم: «رایلی. داگ هاوس رایلی»

«چه بی مسـما!» لبش را گزید و سرش را 

مختصر چرخی داد و از پر چشم نگاهم 

کـرد. آن وقـت مژه هایـش را خوابانـد تا 

گونه هایش را کم وبیـش ناز کردند و باز 

نرم نرمک آوردشان بالا، مثل پرده تئاتر. 

بـا ایـن حقـه داشـتم آشـنا می شـدم. 

حقـه ای کـه بنـا بـود پشـتم را بـه خـاک 

برسـاند، هر چارچنگـولم هوا.

بخـش کـه نگرفـت، پرسـید «قهرمـان 

بکسـی؟»

«نه دقیقا. خفیه م.»

«چی چـی؟» عصبانی کلـه اش را تاباند 

و رنـگ پروپیـمان 

موهـاش در نـور 

تـالار  نسـبتا خفه 

شـت بـرق  رند د

زد. «داری دسـتم 

نـدازی.» می 

«آهاه.»

«چی؟»

گفتـم «دس وردار. 

شـنیدی که.»

«تو هیچی نگفتی. 

تو فقط می چزونی.»

بی  حسـا » : گفـت

!» بعـد بـا  زیـا درا

شادی مخفیانه ای، 

نخودی خندید. بعد 

خرده خرده و سبک 

بدنش را چرخانـد، بی آنکه پاهاش را از 

جا بکند. دسـت هاش لـس و لحم به دو 

پهلـو پاییـن افتادند...

گمانم عین خیالش نبود. مرد بلندبالای 

تراشیده رویی بود نقره ای، شصت ساله 

یـا نزدیک بـه آن یا اندکی گذشـته از آن. 

چشـمان آبی داشت و همان قدر غایب 

که چشـمانی می توانند غایب باشـند. 

بـشره اش صـاف و شـفاف بـود و چنـان 

حرکـت می کـرد کـه انـگار مـردی بـود 

پروپاقرص. سلانه سلانه از ته تالار به ما 

نزدیک شد... برقی از تالار گذشت و پای 

پلکان که رسـید، مثل غزالـی به تاخت 

از پله هـا رفت بالا. پیش از اینکه فرصت 

کنـم نفس راحتی بکشـم، رفته بود...

خواب گران  

نوشته ریموند چندلر  

ترجمه قاسم هاشمی نژاد  

نشر کتاب ایران  

قیمت: ۳۰هزار تومان  

بریده خوان

 پوست مرغ کیلویی چند؟
غلامرضا بنی اسدی

اوقاتـم تلـخ اسـت، تلـخ و از تلـخ کام نمی توان انتظار کلمات شـیرین داشـت، پـس این تلخ گویـی را بـه تلخ کامی من 

ببخشـید. وقتـی در خبرگزاری ایلنا، روایت مروت سـوز تهیه «پوسـت مـرغ» را می خوانـم، نمی توانـم بی توجه بگذرم. 

نمی توانـم چشـم هایم را ببنـدم. چشـم ها را هم که به حصار پلک ها بفرسـتم بـرای ندیدن، با تصور به تصدیق رسـیده 

خـود چـه می توانـم بکنم؟ روزگار مـردم را می بینـم. روزگار من هـم کپی وضعیت دیگـران اسـت. درک می کنم تلخی 

ماجـرا را. مـردم «ندارنـد.». ایـن را بفهمنـد آن هایـی کـه بایـد. ندارنـد مـرغ بخرنـد. مجبـور می شـوند به خرید پوسـت 

مـرغ بـه قیمت سـابق خـود مـرغ. این وضعیـت نه تنهـا  حق ایـن مردم کـه حـق هیچ کس نیسـت. حق ما همان اسـت 

کـه گزارش نویـس ایلنا نوشـته اسـت: «در قانون اساسـی بارها تاکید شـده کـه همه شـهروندان باید زندگی شایسـته 

و تـوام بـا منزلت انسـانی داشـته باشـند.» ایـن اصل ماجراسـت، ولـی حکایت امـروز ما را هـم همین خبرنگار درسـت 

نوشـته اسـت: «اما وقتی به قانون عمل نمی شـود، هر روز و هر سـال شـاهد کاسته شـدن از سـطح کیفی زندگی مردم 

هسـتیم؛ از سـطح منزلـت دهک هـای کم درآمد تا جایی کاسـته شـده اسـت کـه مجبورند خلأهای سـفره را با پوسـت 

مـرغ، مـاده ای پـر از هورمـون و بی کیفیـت، پر کننـد.» نسریـن هزاره مقدم، با افـراد مختلـف صحبت کرده اسـت. او در 

گزارشـی کـه با کـد ۱۰۶۱۹۲۹ روی خروجی خبرگـزاری کار فرسـتاده، از قیمت ۸ تـا ۹هزارتومانی برای هر کیلو پوسـت 

مـرغ نوشـته و بـا افـراد مختلـف نیز صحبـت کرده اسـت. جان مطلبـی که بـه چند زبان تاکید شـده اسـت، این اسـت؛ 

وقتـی درسـت تدبیـر نکنیـم، قصه می شـود هـمان دسـت کوتـاه و خرمایی که بـر نخیـل می ماند. بـه اطـراف خود هم 

کـه نـگاه کنیـم، واقعیـت را عریان تـر از همیشـه می بینیـم. حال مـردم خوش نیسـت که ناخوشـی هم منحنـی اش با 

افزایـش قیمت هـا و شـکاف ها بالا مـی رود. مـردم البته نجیبنـد. شرایـط را درک می کنند. دندان تیزشـده بـا تحریم 

دشـمنان را می بیننـد. صبوری می کنند. ایـن اقتضا می کند که مسـئولان به احترام مردمی چنیـن نجیب، همه توان 

خـود را بـه کار گیرنـد تا از هم افزا شـدن مشـکلات بکاهند. ایـن توقع زیادی نیسـت.

کیوسک

نیویورک تایمز
تیتر یک این روزنامــه آمریکایی 
به طرح جدیــد بایدن برای خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
اختصــاص یافته اســت. در این 
مطلب به نقل از جــو بایدن آمده 
است: «نیروها در بیستمین سالگرد 
حادثه ۱۱سپتامبر، خاک افغانستان را 
ترک می کنند.»، این درحالی است 
که براساس توافق نامه میان طالبان 
و دولــت دونالد ترامــپ، تمامی 
نیروهای خارجی باید تا آخر ماه می 

از افغانستان خارج شوند.

لوپینیون
این روزنامه فرانسوی در مطلبی با 
تیتر «کووید۱۹: ماکرون در چالش 
۱۰۰هزار کشــته» نوشــته است: 
«پس از بریتانیا و ایتالیا، فرانســه 
سومین کشور اروپایی خواهد بود 
که در بحران کرونا از این آســتانه 
نمادین[۱۰۰هــزار کشــته] عبــور 

می کند.»

گلوب اندمیل
این روزنامه کانادایــی در مطلب 
ویژه ای از نگرانی ها درباره افزایش 
تنش ها و درگرفتــن جنگ میان 
مســکو و کی یــف در مرزهــای 
شمال شرقی اوکراین می نویسد. 
به گفته طرف های اوکراینی، روسیه 
نیروهای تحت حمایت خود را در 
مرزهای منطقه دونباس –متشکل از 
دو جمهوری خودخوانده دونتسک 
و لوهانسک که هردو مورد حمایت 
دولــت پوتین هســتند- تقویت 
کرده است و اوکراین نیز نیروهای 
انســانی و مهمات خود را در این 

مرزها افزایش داده است.

نورد لیتورال
با افزایش آمار جان باختگان ناشی 
از کووید۱۹ در فرانسه محدودیت ها 
جدی تر از قبل در حال اجراســت. 
در این راســتا «نورد لیتــورال» در 
مطلبی با تیتر «۵۰۰ یــورو جریمه 
برای غذای بیرون بر» در خصوص 
تخلف یک رستوران نوشته است: 
«دو فروشنده و مشتری هایشان 
در شهر کاله (شــمال فرانسه) برای 
رعایت نکردن مقررات منع رفت و 
آمد شبانه و فروش غذای بیرون بر 

جریمه شدند.»

کیوسک

جریمه شدند.»

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 پرسش

 «مشکلات ما را احاطه کرده و باید تلاش کنیم..»

آیا جمله  بالا کامل است یا نیاز به کلمه  «است» در آخرش دارد؟ 

 پاسخ

کاربـرد وجـه وصفـی «شـده، کـرده، افتـاده و...» کـه زمـان و شـخص فعل را 

نمی رسـاند درسـت نیسـت و باید از فعل کامل اسـتفاده کنیم؛ مگر اینکه 

بـه قرینـه، فعـل کمکی آن حذف شـده باشـد. 

 «مشـکلات ما را احاطه کرده اسـت و باید تـلاش کنیم..»

#زین_قند_پارسی  
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۸ صـــفحه  ۷شــنبه + ۱۲ صفحــه   شهــرآرا محـــله 
ن مــــــا ۱۰ تو ۰ ۰  | ۳ ۳ ۶ ۱ ه  ر شـــــــــما

 برای نخستین روزهای ماه مبارک
او را سال های سال با عطرش 

آوردم. البتـه  بـه خاطـر مـی 

درسـتش ایـن اسـت کـه... بـا 

ایـن بـو یـاد حیـاط مدرسـه 

می افتـادم کـه با وجـود اینکه 

ر آن تنبیـه یـا  وقـت د   هیچ

توبیـخ نشـده بودم، دوسـتش 

نداشـتم. شـاید اصلا مدرسـه 

را دوسـت نداشـتم و معلم کلاس سـوم 

دبسـتانم را که لاغر بود با صورتی سرد، 

متناسـب و رنگ پریـده و مانتو و شـلوار 

سـورمه ای تیره ای کـه از بـس صـاف و 

اتوکشیده بود، به آدم اضطراب می داد 

و بـوی عطرش. شـاید «اضطراب» را من 

بـا آن عطـر بـود کـه شـهود کـردم؛ عطر 

کمی تند کمی شـیرین کمی عبوسـی 

که احساسـاتی را در من بیدار می کرد 

کـه اولین آن هـا ترس بـود. دلهـره بود. 

شـاید چـون معلمـم همیشـه یـک طور 

بـود؛ سرد، متناسـب و رنگ پریـده و بـا 

همـه این طـور بـود؛ سرد، متناسـب و 

رنگ پریـده. هیچ وقـت نشـد بـه هیـچ 

بهانـه ای او را مهربان تـر، گرم تر یا طور 

دیگرتـر ببینیـم و ایـن نکتـه را انـگار آن 

اتـوی تیز لباسـش و عطر منتـشر تلخ و 

شیرینش هر روز به ما یادآوری می کرد. 

یادم هسـت که دنیای بوهـا و عطرها را 

و اینکـه می شـود جهان را با استشـمام 

آن ها دید و تجربه کرد، این گونه کشف 

کردم. بعد از آن بود که فهمیدم صبح ها، 

صبح هـای خیلی زود، وقتـی هوا هنوز 

روشن نشده است، چرا ناگهان از خواب 

بیدار می شـوم. بیدار می شـدم، چون 

بویی به دماغم می خـورد. بویی که بابا 

برای مـن، آن بود و از لابه لای اورکتش، 

جوراب هایـش و بافته هـای پشـمی 

ظریفـی کـه بهشـان می گفـت پاتاوه و 

بـرای اینکه سرمـا اذیتش نکنـد هر روز 

صبـح دور سـاق پاهایـش می پیچیـد، 

بیرون می تراوید. بویی که ترکیبی بود 

از عطر وحشی چغندرقند(بابا 

کارگـر کارخانه قند بود)، بوی 

هـا    وه تا پا تنـد خـاک و گله(

یـش بافتـه  بـا برا را مـادر با

بـود و او همـه جوانـی اش را بـا 

آن ها، دنبال گوسـفندهایش 

بـه صحـرا رفتـه بـود) و کمـی 

تنهـا عطـری  ) ی محمد   گل

کـه بابا بـه خودش مـی زد). آن بـو را که 

می شنیدم، از خواب خوشی که غرقش 

بودم، هوشیار می شدم. می فهمیدم که 

شـب دارد تمام می شـود. می فهمیدم 

که بابا دارد مـی رود. برای من جدایی، 

این بود؛ ترکیبی از چغندرقند و صحرا و 

گل محمدی. هنوز هم هسـت. بعدها، 

همان طـور کـه بزرگ تر شـدم، بوهـا 

رنگارنگ تـر شـدند و دنیـا پیچیده تـر. 

الان فهرست بلندبالایی دارم از بوهایی 

که زندگی مرا و آدم هایش و خوشی ها و 

حسرت هایش را ساخته اند اما یکی شان 

هسـت کـه دلم می خواهـد از آن هـم 

اینجـا بگویـم. عطـر برنـج تازه آسـتانه 

کـه کمـی مانـده به سـحر مـاه رمضان، 

کم کم داشـت توی دیگ قد می کشید 

و بـا بخـار گیـج و اسـیر آن کـه کشـتی 

می گرفـت، چنـان عطـری می پراکنـد 

کـه بـرای هوشـیار شـدن دیگـر نیازی 

بـه نوازش هـای بابـا یـا زمزمـه رادیـوی 

ترانزیسـتوری آشـپزخانه -که مامان از 

دو سـاعت مانـده به اذان بیخ گوشـش 

یا بغل دسـتش می گذاشت و صدایش 

را کـم می کـرد تـا چلـو از کار دربیایـد- 

نداشـتی. من که نداشـتم. مـن با عطر 

آن برنج هـا که قـد می کشـیدند، بیدار 

می شـدم. جهان برای من بـو بود. عطر 

بود. روزه، عطر بود. ترس ها عطر بودند. 

آدم هـا عطـر بودنـد. عشـق ها و غم ها و 

دلتنگی هـا و اشـیا عطـر بودنـد. هنوز 

هم این طور اسـت. فکر کنم به جز عطر 

فقط موسیقی بتواند چنین کاری بکند.
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نویسنده و روزنامه نگار
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نــدگی ز و  مید  ا شــهر  مه  نــا ز و ر
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نگاهی به  زندگی شیخ محمد واله
یکی از مشهورترین استادان اخلاق حوزه خراسان

والامقامیِ
«واله»

فی
 ما

سا
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ح: آ
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معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک   

خبر

شهردار مشهد گفت: پروژه پارکینگ 
هشت آباد واقــع در خیابان توحید اکنون 

۲۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
خلیل ا... کاظمی دراین باره افــزود: یکی 
از مشکلاتی که در محدوده میدان شهدا و هسته 
مرکزی شهر با آن روبه رو هستیم، کمبود فضای پارک 
خــودرو اســت؛ بر همین اســاس ساخت پارکینگ 
ــرار گرفت. وی ادامــه  هشت آباد در دستورکار ق
داد: پس از طی مراحل طراحی و کسب مجوزها، 
با ظرفیت  پارکینگ هشت آباد  عملیات ساخت 
۴۷۲جــای پارک خــودرو در خیابان توحید، جنب 
بوستان توحید، در نزدیک ترین محل به میدان شهدا 

در تاریخ ۱۱آذر۱۳۹۹ آغــاز شد. معاون عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شــهــرداری مشهد تصریح 
کرد: این پارکینگ با استفاده از تجهیزات به روز و 
سیستم های هوشمند در زمینی به مساحت ۱۰هزار 
مترمربع درحال ساخت است. کاظمی با بیان اینکه 
پارکینگ هشت آباد دارای ۲۰هزارو۱۱۲مترمربع 
فضای مسقف و ۵۰۲۴مترمربع فضای غیرمسقف 
است، اظهار کرد: پی سازی و اسکلت این پارکینگ 

بتنی و رمپ ورودی از عرصه میدان شهداست. 
وی ادامه داد: پارکینگ هشت آباد اکنون ۲۸درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برنامه ریزی های 
ــاده بهره برداری  انجام شده تا پایان امسال آم

می شود.

مسئول گروه گشت مشترک شورای   

خبر

حفظ حقوق بیت المال استان و مدیر 
ارتفاعات جنوبی شــهــرداری مشهد از 
اجــرای عملیات قلع وقمع ویلاسازی در 
ــزار مترمربع از اراضــی کشاورزی و  ۱۶ه
حریم رودخانه، روستاهای دهشک و محمدآباد، 

واقع در منطقه فردوسی خبر داد. 
امیر رمضانی افزود: این عملیات دیروز در ادامه 
اقدامات پایش، پیشگیری و عملیاتی گروه گشت 
مشترک شــورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی با 

محوریت جهاد کشاورزی استان انجام شد. 
وی افزود: بر این اساس حدود ۱/۵هکتار از اراضی 
واقع در این ۲روستا، در قالب اجرای تبصره۲ و ۳ 
ماده۱۰ و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، رفع 

تخلف شد.
مسئول گروه گشت مشترک شورای حفظ حقوق 
بیت المال استان و مدیر ارتفاعات جنوبی شهرداری 
مشهد ادامــه داد: در این عملیات مشترک که با 
حضور نماینده اجــرای احکام قضایی و نیروی 
انتظامی برگزار شد، ضمن قلع وقمع دیوارهای 

یادشده، تعدادی بنا نیز قلع شد.

ایرنا: رئیس گــروه سلامت محیط معاونت 

خبر

مشهد  م پزشکی  علو ه  نشگا ا د شت  ا بهد
گفت: ۸۰۰ بازرس در ۴۰۰ گروه نظارتی در 
ــوزه زیــر پوشش  مــاه مبارک رمضان در ح

دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال اند.
محمد باباخانی با بیان اینکه از این تعداد ۳۰۰ بازرس 
در مشهد و ۵۰۰ نفر در شهرستان های تابع این 
دانشگاه هستند، افزود: نظارت های ویژه ماه مبارک 
رمضان از اول تا آخر این ماه مبارک و از ساعت۸ تا ۲۲ 
است و در مناطقی مانند منطقه ثامن فعالیت ناظران 
تا ساعت۲۴ است و اوج نظارت ناظران هم از ۳ساعت 
قبل تا ۳ساعت پس از افطار است. وی با بیان اینکه 
بهبود وضعیت بحرانی کرونا در موج چهارم اوج گیری 
نیازمند مشارکت همگان است، گفت: بهترین کار 

در ماه مبارک رمضان همچون دیگر ماه های سال 
درخانه ماندن است.

باباخانی افــزود: مردم در ماه مبارک رمضان تا حد 
امکان وعده های غذایی را در منزل مصرف کنند و اگر 
هم می خواهند حلیم، شله یا غذاهای دیگر را برای 
وعده های غذایی سحر و افطار بخرند، به واحدهای 
مجاز مراجعه کنند؛ همچنین هزینه برپایی دعوتی 
سحر و افطار را به نیازمندان اختصاص دهند و از 
تشکیل جمع های حتی کوچک و خانوادگی پرهیز 

کنند.
ــه داد: مــردم بــرای نــذری هــای مــاه مبارک  وی ادام
رمضان بسته غذایی خشک را جایگزین غذای گرم 
کنند تا ضمن حفظ کامل نکات بهداشتی، از ایجاد 

تجمع برای دریافت غذای نذری جلوگیری شود.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد خبر داد

پیشرفت فیزیکی ۲۸درصدی پارکینگ هشت آباد

تخریب ویلاسازی غیرمجاز در ۱۶هزار مترمربع 
از اراضی اطراف مشهد

فعالیت ۴۰۰ گروه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ماه رمضان

شـنبه| کنـار خیابان یـک آشـنای قدیمی را 
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گاه و بی اختیـار لبخنـد  می بینـم و ناخـودآ
می زنـم و دسـت تـکان می دهـم و بعـد در 
همـان لحظـه کـه بـه مـن خیـره می شـود و 
نگاهـم می کنـد، یـادم می افتـد کـه او 

مدتی پیش از دنیا رفته است!
شـوکه می شـوم، تصویـر گنـگ و مبهمـی 
از او را دیـده ام و واکنشـی ناخواسـته بـه 
آن نشـان داده ام. مثـل وقت هایـی کـه 
صحنـه ای از یـک فیلـم را به صـورت حرکـت آهسـته 
می بینیـم، از روبه رویـش عبـور می کنـم و تصویـر 
ناآشـنای جدیـد جـای تصویـر آشـنای آن مرحـوم را 
می گیـرد. حـس عجیب وغریبـی اسـت کـه تاکنـون 

تجربـه نکـرده بـودم. 
یکشـنبه| اوایـل شـب یکـی از دوسـتان تمـاس 
می گیـرد کـه مـا الآن در راه هسـتیم و داریـم از 
سـفر برمی گردیـم، امـا بـرای نمـاز جایـی پیـدا 
نمی کنیـم. بـه ۲مسـجد هـم رفته ایـم، امـا بسـته 
بـود؛ درحالی کـه مغازه هـا و رسـتوران ها همـه 

بازنـد. 
دوشـنبه| پیـاده در یکـی از میدان های اصلی شـهر 
حرکـت می کنـم کـه یـک موتورسـوار جلـو می آیـد و 
بـا محبـت فـراوان اظهـار آشـنایی می کنـد و درسـت 
۲دقیقـه بعـد موتورسـواری دیگـر بـه تلافـی اش 
ناسـزا می گویـد. درحالی کـه این طـرف میـدان یک 
موتـوری قربان صدقـه ام مـی رود، آن طـرف میـدان 
موتـوری دیگـری می گویـد خـدا لعنتـت کنـد؛ 

واقعیـت و خلاصـه همـه زندگـی در ۲دقیقـه!
سه شـنبه| در اداره ای که مشـغول پیگیری کار خود 
هسـتم، یکـی از مراجعه کننـدگان بـا محبـت و لطف 
به طـرف مـن می آیـد کـه عکـس یـادگاری سـلفی 
بگیـرد و می چسـبد بـه مـن، طوری کـه صورتمـان 
کامـلا بـه هـم نزدیـک اسـت و ماسـکش را هـم بـرای 
عکس گرفتـن در مـی آورد! هـم از خطر ابتـلا به کرونا 
می ترسـم و هـم رویـم نمی شـود کـه چیـزی بگویـم و 
نگرانـم کـه احسـاس توهیـن کنـد و دلـش بشـکند. 
وقتـی عکـس می گیرد، فـوری بـه بهانه پیگیـری کار 

خـود فاصلـه می گیـرم و دور می شـوم.   
چهارشـنبه| راننـده تاکسـی کـه فرصـت را بـرای 
درددل مناسـب دیـده، همـه فشـارهایی را کـه از 
غصه هـا و قصه هـای مسـافران تلنبـار کـرده اسـت، 
یک بـاره روی مـن آوار می کنـد. تعزیه خـوان اسـت 
و قربـان جد مسـئولان هـم مـی رود، امـا حرف هایی 
دربـاره روحانیـت می زنـد کـه نمی شـود اینجـا ذکـر 

کـرد! 
پنجشـنبه| دوسـتی بعـد سـال ها بـدون مقدمـه 

پیامـک زده اسـت کـه مـادرم فـوت کـرد!
احساسـم ترکیـب غریبـی اسـت از اشـتیاق و تأثـر یـا 
دل تنگـی و انـدوه. خـدا کویـر تشـنگی های همـه 
اسـیران خـاک را بـه بـاران لطـف خـود سـیراب کند. 
بـرای مـادر او و همـه مـادران و پـدران فاتحـه ای 
بخوانیـد؛ به ویـژه کسـانی کـه در غبـاری از گمنامی 

فرامـوش شـده اند و کسـی یادشـان نمی کنـد.

یادداشت روز

محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی

مسافر سنت  در هزاره سوم
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در ���رت ��  ��اق
ر��� ا��ق ���ر���� ا��ان و��اق از ���رت   

����� ���رت �� ���ر ������ �� ����

ی (۱۳۱۲-  مرحوم آیت ا... محمد واله کاشمر
۱۳۷۵) از علمای بزرگ معاصر حوزه علمیه مشهد است. 
تحصیلات مقدماتی را در مدرسه علمیه حاج شیخ 
مجتهداولیایی کاشمر گذرانید. سپس برای ادامه 
تحصیل، به مشهد مقدس هجرت کرد و از شاگردان 
ممتاز حضرات آیات میرزاهاشم قزوینی (۱۳۳۹-۱۲۷۰) 
حاج شیخ حسنعلی مروارید (۱۲۹۰-۱۳۸۳) و میرزا 
جواد آقا تهرانی (۱۲۸۳-۱۳۶۸) در حوزه علمیه مشهد 
شد. او از خطیبان و محدثان بزرگ معاصر حوزه 
علمیه مشهد محسوب می شود و دروس و جلسات 
درس اخلاق او در مدرسه سعادت و سلیمانیه و برخی 
منازل مؤمنان مشهد مثال زدنی بود و در آن ها یاد 
علمای بزرگ شیعه مانند آیات عظام میرزاجوادآقا 
تهرانی خوانساری یا کوهستانی و مانندشان را گرامی 
می داشت و از محاسن اخلاقشان سخن ها می گفت.

نان که با نادان  آ
دوستی کنند ھمواره 
در زحمت اند.
امام حسن عسکری(ع)

نقشـی از ۲تیم بازنده

امیرمنصـور رحیمیان| هرکس 
را فریـب بدهیـم، خودمـان 
را نمی توانیـم و قـرار نیسـت 
که گـول بزنیم. رک و روراسـت 
باید اعتراف کنیـم که در جهان 
امـروز جوامـع مصرف گـرا و 
پول پرسـت سـاخته ایم. جامعـه ای 
کـه در آن، موفقیـت فقط یک شـکل 
دارد. موفقیـت را بـه شـکل آدم های 
خنـدان بـا دندان های لمینت شـده 
و کت وشـلوارپوش بـا کفش هـای 
بـراق می بینیـم. موفقیت را به شـکل 
کسـی کـه جمـلات انگیزشـی بلـد 
اسـت و رنـگ سـاعت رولکسـش را 
بـا ماشین فوق لوکسـش هماهنـگ 
کـرده اسـت، می بینیـم. کسـی کـه 
آن قـدر تمیـز و اتوکشـیده اسـت که 
لابـد بـوی عطـر گران قیمتـش تمام 

دوروبـرش را پـر کـرده اسـت.
کسانی که(به هر دلیلی چه اجتماعی و 
چه شـخصی)، نمی توانند یا (به دلیل 
نگرش های متفاوت درباره زیسـتن) 
نمی خواهنـد ثروتمند بشـوند، برای 
همه آدم های این روزها، یک مشـت 
بی عرضه بازنده هستند. بازنده هایی 
که بلـد نیسـتند پول هـای آن چنانی 
دربیاورنـد. بلد نیسـتند روی موج ها 
سـوار بشـوند و پول پـارو بکننـد. بلد 
نیسـتند با کدام چنگال اسـتیک را نگه 
دارند و با کدام قاشـق سـوپ بخورند. 
بـوی آدم هـای معمولـی می دهند و 
اگـر خیلـی به خودشـان برسـند، بوی 
ادکلنـی ارزان قیمت می دهند. اگر هم 
سـعی کننـد کاری انجام بدهنـد، باید 
برای همان آدم هـای خندان کار کنند. 
این درسـت که رسـیدن به ثروت برای 
خودش موفقیت به حسـاب می آید، 
آن هـم از نوع مرغوبـش و بنده و هیچ 

بنی بشری هم نمی توانیم این حقیقت 
را رد بکنیم، ولی باید یک سوال اساسی 
را جـواب بدهیم؛ واقعا چـه کرده ایم با 
خودمان که پول پرستی و ثروت اندوزی 
برایمان تبدیل به ارزش شـده اسـت؟ 
ارزشـی که دسـت یافتن به آن، دست 
شـیادان را بـرای فروش هر چیـزی، از 
حـرف و تفکر تا جنس های بنجلشـان 
بـاز می گـذارد. نوشـتن دربـاره ایـن 
موضـوع مثـل راه رفتـن روی لبـه تیغ 
اسـت؛ چون ممکن اسـت آدم ها را به 
شـک بیندازد که نویسـنده، در تقبیح 
پول و ثروت و سـتودن فقـر و بیچارگی 
دارد یقه اش را پاره می کند، درحالی که 
درواقـع این طـور نیسـت. ثـروت 
داشـتن همان قـدر خوب و ارزشـمند 
اسـت که تفکـر داشـتن. در تفـاوت و 
تفاهم ایـن دو هم تا دلتـان بخواهد، 
داسـتان آموزنده و افسانه شـنیدنی 
وجود دارد. افسانه ها و داستان هایی 
کـه گاهی بـا کلمه نوشـته نشـده اند، 
بلکـه بـا خطـوط نقـش شـده اند و به 
همان اندازه دوست داشـتنی و جالب 
هستند. اثر «بوریسلا و استانکوویچ»، 
کارتونیسـت صربسـتانی، هـم یکی 
از آن هاسـت؛ تصویـر ماشـین حمل 
پولـی کـه جلـوی بانـک توقـف کرده 
اسـت و در محاصره نگهبانان مسـلح 
درحال بارگیری پول هـا از داخل بانک 
اسـت. جلـوی بانک هـم سـکویی به 
سبک سـکو های تماشـای مسابقات 
ورزشـی گذاشـته اند و یک مشت آدم 
بینـوا بـا لباس هـای پـاره و وصله دار 
نشسـته اند و ایـن صحنـه را بـا لـذت 
 ، ی هـا تماشـا می کننـد. ریزه کار
ترکیب بندی و رنگ گذاری ها به خوبی 
در خدمت ایده قرار گرفته اند. ساختمان 
سنگی و محکم بانک در مقابل اسکلت 

چوبی محل نشستن مردم فقیر. رنگ 
آبی و خنثای ماشین حمل پول و لباس 
فرم نگهبانان در مقابل رنگ های شـاد 
و گرم آدم های بینـوا و در انتها، نگرانی 
نگهبانان و صاحبان ثروت که به خوبی 
تصویر شده اسـت، در مقابل یک نوع 
سرخوشی و بی خیالی آدم های فقیر. 
به کسـی که درحـال دادن نوشـیدنی 
خنـک به آن هاسـت، و به نوع سـیگار 
دود کردنشـان دقـت کنیـد. انـگار نه 
حسادتی وجود دارد نه عداوتی، فقط 
آمده اند تماشـا کنند. اسـتانکوویچ، 
داسـتانی را تعریـف می کنـد کـه هم 
خنده آور اسـت هم نه. به قـدرت پول 
کـه حتی دیدنـش هم می تواند شـما 
را مسـحور خودش کند، بـه لذتی که با 
خیال پـردازی درمـوردش می توانید 
داشـته باشـید، به شـوقی که داشتن 
مقداری از آن پـول، می تواند در دلتان 
روشـن کنـد. ولـی از سـوی دیگـر هم 
موضوع را نگاه کرده اسـت. او شـما را 
بـه ثروت رسـانده و نگرانی شـما برای 
پولتـان را هـم تصویـر کـرده اسـت. 
خشـم شـما دربرابر دیگـر آدم هـا را با 
اسـلحه ای که دسـت نگهبانان است، 
نشان داده است و در انتها، اگر بخواهیم 
روراسـت باشـیم، پول را مالک اصلی 
شـما نشـان داده اسـت. چیـزی کـه 
گاهـی بـرای حفـظ کردنـش مجبور 
بـه زیرپـا گذاشـتن قواعـد انسـانی 
می شـوید، بـا این حـال بـه نکتـه 
دیگـری هـم اشـاره می کنـد؛ این ها 
همـه نتیجـه همـان تفکـری اسـت 
کـه در  جهان امـروز، ثروت انـدوزی و 
پول پرسـتی را درسـت کـرده اسـت. 
تفکـری کـه باعـث شـده اسـت همه 
به نوعی بازنده باشـیم؛ چـه ثروتمند،  

چه فقیر.
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